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دين ت و تأثيرِماهي  
  

  برتراند راسل

  ترجمة امير كشفي

  
  : متنِ زير انجام شده استبر پاية  اين رسالهترجمة فارسيِ 

Bertrand Russell. The Essence and Effect of Religion. In The Collected Papers of Bertrand Russell. 

Volume 15. 2000. London and New York: Routledge. pp. 429-33. 

  

  
: چنـين اسـت  مسـائلِ مـورد بحـث     .توانم گفتميسخن آن  از يك بخشِتنها دين موضوعي است وسيع كه امروز  □

دين چيست؟ و دوم، نخست، ماهي تت ضروري است؟آيا نگاه داشتنِ اين ماهي  
و ] institutional[ شـده نهادينـه : سـت ادو گونـه  ديـن  . آيدمي در پيكه  شودمي ارائهثي تعريفي از دين پس از بح

اديانِ شخصي آن  .دگذاركه بر جامعه و زندگيِ عمومي تأثير مياست  اديانيشده آن نهادينهاديانِ  .]personal[ شخصي
  .بپردازيمشده نهادينهاديانِ به بگذاريد نخست . دگذارها تأثير ميو نگرش درونيكه بر اعتقادات است  ادياني

آيا جامعه بـه  : ، مسائل چنين استشدهنهادينهدربابِ اديانِ . كندهاي متفاوت اديان مسائلِ متفاوت را مطرح ميگونه
كه آيا اين اديـان   پرسيدتوان مي شخصي ا دربابِ اديانِام ؟براي جامعه سودمند استآيا اين اديان نياز دارد؟ اديان  اين

هاي زمانكه از هست ادياني :آمدهاز دو طريق پديدشده نهادينهاديانِ داشت؟بايد مياعتقاد  ؟آيا به اين ادياندرست است
انـد و  شـان كـرده  كـه افـراد بنيـان    هسـت  اديـاني و  .شان ناشناخته استهاو منشأ ديگر رسيده نسلي به نسلِپيشين از 

شده از نسلي بـه  كه از اوايلِ زمانِ ثبت ادياني. دداراديان به اين طبقة دوم تعلق  اكنون بيشترِ. شان يافتني استهامنشأ
ديني مانند پرستشِ آسـمان و   رسومِ شينتو در ژاپن،: چنين است موجودهاي ؛ نمونهاً اندك استنسبت، ديگر رسيده نسلِ

اين اشَكالِ پرستش . و يهوديت كه بر مسيحيت مقدم بوده اعتقادات پيشابودايي در هند،نفوسيوسي، زمين در چينِ پيشاكُ
  .شان كردتوان فهممين ويدادهايي كه جز به مثابه معجزهواكنشي بوده باشد به رممكن است 

بـزرگ   اديـانِ : »تاريخي اديانِ«با  متفاوت است ،ديگر رسيده از نسلي به نسلِهاي پيشين كه از زمان، »بومي اديانِ«
و سخت اعتقاد  صورتي وسيعبه سوسياليسمِ ماركسي چندان به . (و ماركسيسم ،جهان مانند آيينِ بودا، اسلام، مسيحيت

تـوان  مـي ن هـم  بامختلف را  اديانِ بوميِاز يك سو، .) شوداند كه در يك يا دو هزار سال به نوعي دين مبدل ميداشته
د كه نكبزرگ ادعا مي يك از اديانِهر اما . است دود شده و تنها نسل بر نسل رسيدهمحبه يك فرهنگ  كهزيرا ،سنجيد

منتشر جهان  را سراسرِ خودد كه خواهميهاي ديگر نادرست است و ايمان است و تمامِخودش درست  خاصِ ايمانِتنها 
كـه  زيرا ،چينيان به سختي ممكن است نزد، دركتوانند نمي همزيستيمتفاوت  اديانِگاهي كه امر  كردنِ اينتصور . كند

توان اعتقاد داشت و هر يـك بـر ديگـر    ميزمان هم صورتها به و ديگر آيين ،نفوسيوسبودا، آيينِ كُ در چين، به آيينِ
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مطلـق  شان صاحبِ حقيقـت  كنند كه دينمي گمان ،درست برخلاف اين ،مردمانِ غرب. دهدها رواداري نشان ميآيين
توانند نميهمزيستي هاي رقيب آيينكه نتيجة اينو در كننداديانِ بيگانه را رد مي .دارندكه به آن اعتقاد اين مجرداست به 

هاي از اروپا دور است و به جنگ)1:(بخت استكنم چين در دو مورد نيكگمان مي.هاي ديني واقع شدهبسي جنگد، كر
كسي كه تاريخِ اديانِ غرب . ردنداوجود چين  در تاريخِارز با اديانِ غرب همزيانبار و خطرناك  اديانِ)2( .ديني دچار نشده

. ترسـناك دارد  ام، در كشورهاي غربي معانيِ ضـمنيِ كارش بردهه، چنانكه ب»دين«كه واژة  فتتواند دريانمي ،داندرا نمي
ن شود كه با ديني معيكار بسته ميهكساني ب تنها و تنها بر ضد كهزيرا 1،دارد معنايي هولناك »شكنجه«، واژة نمونهبراي 

  .همساز نيستند
اسلام اثرِ آن راه يافته است به مسيحيت و  اما. تنها يهوديت بر ديگر اديان رواداري نشان نداده ،كهن در ميانِ اديانِ

، پس. دادتوان مينسبت يهوديت  حتي پارة ناروادارِ ماركسيسم را هم به اثرِ .اندبردهكارههاي يكسان را بكه هر دو روش
 كـلِ خواهد كـه  ميو  كندرفتار مي »الحاد«مانند را دارد كه با ديگر اديان  خود خاصِ نه تنها رسومِشده نهادينه هر دينِ

  .ديگر اديان نادرست است در حالي كه تمامِ ،تنها مخزنِ حقيقت استكه آن دين  داشته باشدجهان اعتقاد 
كه آيـا  پرسيم كنيم، مياجتماعي تأمل مي نهاديآنگاه كه در سودمنديِ  معمولاًاما آيا اين نوع دين سودمند است؟ 

 براي نگـاه داشـتنِ  آن را عهودش به اين معني است كه مبقاي  است يا نه؟ ارزشِارزشمند براي بقاي عمومي نهاد اين 
شتن را براي كُهاي سودمند نهادست كه ي ااز اين رو. توان بردمي كارهديگران ب شتنِبه مثابه توجيهي بر كُخود  زندگيِ

اديان در پيش . انددر تعليم و تربيت جانبداري كرده ها در اشَعار ستايش كرده واز آنو . اندمهم و محترم محسوب كرده
  !تاريخ نقشِ مهلكي داشته به راستي در سرتاسرِو است  غايت مؤثر بودهها در روزگارِ گذشته بهبردنِ جنگ

 ـآيا كُنمونه، براي . نكوهدكه جنگ را مي هستبسي تعاليم در مسيحيت  نوعـت را  هـم «ة شتن ناسازگار نيست با آي
»خود دوست بدار چون

»مدارا كن«يا  2
3
چندان سخت هاشان كه آموزهاست  پديد آوردهي اديانها را بسي جنگ،همهبا اين ؟ 

آن ، وسيلة رسـيدن بـه   اندپنداشته پيشرا از آنگاه كه غايت . سازدمين ميسرهاي رقيب بر آيين راكه رواداري  شدهباور 
ايـن نـوع    ،در مسـيحيت . انـد گرفتـه كار هترسناك ب هاي ستمگرانه را با وجود نتايجِروش، پس. بود تواندميغيراخلاقي 

عمل دربياورد، كند كه آن را به را ملزم مي ييك آموزه آدمكه اعتقاد به  يعني ،اندناميده] dogmatic[ »زميج«ايمان را 
  .داشته باشدنه تنها به مثابه نوعي نظريه به آن اعتقاد 

. بود مثمرشتن كُشان در تأثيرگذاريعلت به دقيقاً اديان و  .شتن سودمند استاعتقاد داشتند كه كُ ،در روزگارِ گذشته
، هم شاهنشـاه  نمونهبراي . تواند بودميبيش از تعصبِ ديني وحشيانه علم به حدي رشد يافته است كه  ،جديد در عصرِ

پيداسـت كـه    كـه چون. شـدند  گرهاي ويرانشكست در جنگ متحملِصادق بودند، اما هر دو  آلمان و هم روسيه مؤمنِ
  .بيهوده استاعتقاد داشتن به دين همچنان دين در جنگ كاهش يافته،  تأثيرگذاريِ

چنـين  حاضر  آنِاما در  تعريفات اخلاق مبهم است،. اخلاق كاربرد پيش بردنِ: ديگر دارد دين يك كاربردگويند مي
كنـد؟  مـي  انسان كمك بختيِنيك پس آيا دين به افزايشِ. بيفزايدتواند ميانسان را  بختيِاخلاق نيك: بگويمتوانم مي

. داشته باشـد در آينده نقش همچنان مهمي در تاريخ داشته و ممكن است  كه دين نقشِكنم انكارناپذير است گمان مي
هـاي  كـه گـرايش   اديـاني اديان، جز  تمامِ. دداراجتماعي را نگاه مي كه نظمِ وجود داردپيچيده  نهادهايي ،به بركت دين

اگـر  . ددارشخصي و خدمت به جامعه نگـاه   داريِخويشتنه كردن ب توصيهموجود را با  كه وضعِخواهد د، ميدارانقلابي 

                                                           

1 . ملحد بآنگاه كه روش يديندستگاه رَد و او را دستگير ميكار ميههاي ستمگرانه را بر ضدبنددكار ميهشكنجه را بكند، ب. 
 .ـ م. 39، آية 22انجيلِ متي، بابِ . 2
 كسـي  اگر. مكن مقاومت شرير آدمِ برابرِ در كه گويمميرا  تو اما«: آيه چنين است اصلِ .39، آية 5 متي، بابِ اشارتي است به انجيلِ. 3
  .ـ م ».بگردان او سوي به نيز را ديگرت گونة زند، سيلي تو راست گونة بر
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ديـاني كـه امـروزه همچنـان     ا تمامِ. شدرسيد، حذف ميبار ميمصيبت و به نتايجِ كردسازي جانبداري ميديني از ويران
مردمان را قادر كند، كه اجتماعي كمك  نظمِ به فرض كه دين به نگاه داشتنِ. دنكموجود را حمايت مي وضعِ ،دوجود دار

بدبختانـه بهـاي   . استدمند كرد كه دين سونتوان اين را انكار  كهتر برخوردار شوند، بختنيك سازد كه از نوعي زندگيِ
 كـه نظـمِ  نهادهـايي قـوي    بنيـاد كـردنِ   بـراي نخست، بسي قربانيان لازم است . ستبيش از اندازه بالا ِ آنسودمندي

هم درست و همچنان اين  .نداهكردبراي خدايان قرباني را  آدميان، تبربري در عصرِدانيم كه مي.دناجتماعي را ضمانت ك
 اجتماعيِ نهادهايدارد كه دين قصد  كهدوم، چون. كنندمي دليل قربانيبختي را بياست كه امروزه بسياري از وجوه نيك

نـو   هـاي هانديش ـيـا   نهـادي  نـوآوريِ گونه كارانه را پيش برده است كه با هرمحافظه نوعي نگرشِرا نگاه دارد،  موجود
چونكه افراد  ،زنداجتماعي را برهم مي دهد و نظمِاعتقاد داشتند كه پيشرفت در تفكر ايمان را برباد مي .كندمخالفت مي
 دينـي بـا پيشـرفت در تفكـر     كـاريِ محافظهاز اين رو، . ت عمومي قرباني كنندمصلح برايشوند كه خود را راضي نمي

و  شـود نـو قربـاني مـي    هـاي هانديش آنگاهاجتماعي را نگاه دارد،  دين ثباتobject[ [ متعلقِ باشد بنااگر . ناسازگار است
  بختي را بيفزاييم؟پس چگونه در آينده نيك. كندپيشرفت توقف مي ،بنابراين

افزون بر اين، اديانِ ستمگر آزادانه رشـد  . نشيندفروميگير كار و سختدستگاه دينيِ محافظه تحت تأثيرِرشد فردي 
. دكن ـدشـوار مـي   ،رنـد براي كساني كه استعدادهاي نـادر دا جتماعي و فكري نقش داشتن را، خاصه ا و از نظرِرا يافتن 

قـوي  ممكـن اسـت   شـان  دين بعضي از ملل به سببِ .كندشك پسرفت ميملت تحت ستمِ دين بي هر تمدنِ ،بنابراين
  .كردتوانند نميپيشرفت ، اما بنمايند

توان ميچگونه  ،شخصي را كه نوعي نگرشِ ديني دارد. دين، يعني دينِ شخصي، بپردازيم بگذاريد به گونة دومِحال 
كـه  اند گفتهاخيراً بعضي . كندفرد را هدايت مي به معنيِ نوعي ايمان باشد كه رفتارِبايد عهود م دينيِ نگرشِ كرد؟ تلقي

شان تغييرناپذير نيستديني اعتقادات .اما اين گريز از جت زمي]dogmatism [  ِتمـامِ . ناسـازگار اسـت   دينـي  بـا نگـرش 
  .دگذارفرد اثر مي شك بر رفتارِو بي ستصادقانه مطلق ا اعتقادات دينيِ

 اعتقـادات سـودمند  ـ اسـت    ديگـر رسـيده   هاي پيشين از نسلي به نسـلِ بومي از زمان ـ بسي اديانِ بومي در اديانِ
 ،تواند دادميياري شتن كُدر را آنان مطلق  قادرِ خداييتقاد داشتند كه مردمانِ نخستين اع ،نمونهبراي  .شدمحسوب مي

بارد و باران مي پسرا بدست بياورند،  عنايت خدا بتوانندكشاورزان اعتقاد داشتند كه اگر  .در جنگ دلير بودند ،اين رواز 
بـه ملـت يـا     غالبـاً  دينـي  نگرشِو اما . بوده استت به سختيِ حيا مربوطاين اعتقادات . شودافزون ميشان محصولات

را  رّو شَدارد خدا نيكي را دوست ميگويند مي. دگذارجهان اثر مي سراسرِ بلكه بر مردمانِشود،واحد محدود نمي كشوريِ
آموزة خير و بنابراين، . د، مبادا كه خدا را خشمگين كنندنيكي كنن رود كهاز مردمان انتظار مي ،از اين رو .دارددوست نمي

 دربابِسرنوشت انسان و  دربابِرود، م سخن ميآنگاه كه از روابط ميانِ انسان و عالَ. براي اشاعة ديناست اي وسيله رّشَ
م از انسان انتظار نچه عالَآ بازنمودنِحتي . ي روشن بدهمجسارت ندارم پاسخم چيست؟ عالَ. كنيمبايد پرسش  رّخير و شَ

را ايـن  شك بي، ستم ااهميتي از عالَبيداشته باشد كه اميالِ انسان بخشِ اعتقاد  يآدمدر دين، اگر . دارد دشوارتر است
 كه بهرِكنند م را چيزي محسوب مياز اين منظر، عالَو  ستاميالِ انسان بااهميت ا ،در دين.كنندمحسوب مي »ضد دين«

كنـد كـه   خودبينانه را عرضه مـي  اين تصورِ سازد اين است كه دينخاطر ميآنچه در دين ما را آسوده. انسان وجود دارد
  .ستاهميت كه سخت مهم انه بيدر عالمَ اميالِ انسان 

ت باور جزميت علمي را با اعتقادا. اما اعتقاد در علم متفاوت است با اعتقاد در دين. هستدر علم نيز بسي اعتقادات 
علمي يا  ممكن است يا نوعي نگرشِ. متفاوت است كاملاً آن هاي بنيادينِنگرش و هم اعتقادآن  متعلقاتهم . كنندنمي

درست باشد يا ممكن است علمي  ، سوسياليسمِ ماركس از نظرِنمونهبراي .ق داشته باشيملعيك مت ديني بر نوعي نگرشِ
محضِ علم، مانند در حوزة . شود، به نوعي اعتقاد ديني مبدل ميدارندت به آن اعتقاد جزمياما آنگاه كه مردمان با . نباشد
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 يا با نوعي اشتياقِ .بودفرض شده درست اخير  تا ساليانِ ،كرد كه نيوتن آن را كشفگرانش، قانونِ  ،نمونهبراي فيزيك، 
گمان و به آن اعتقاد داشته باشيم  ديني با نوعي نگرشِاگر . داشت توانيمميد علمي به آن اعتقا ديني يا با نوعي نگرشِ

 كـه زيرا ،شـت بايـد كُ ميرا داد، آنگاه اَينشتين توان نميتغيير را هم  آن اعشاريِ پس از دهمين رقمِ ي ارقامِكه حت كنيم
اي مهـم را  هرچنـد نظريـه   ،و دانشمند بـود  ، نيوتندر واقع. متفاوت است نيوتننظرية با از بنياد او  گرانشِ نظرية جديد

و اعتقاد  علمي را اختيار كرد خود نوعي نگرشِ ترديد قرار نگرفت، در معرضِ سيصد سال صحتشبندي كرد كه صورت
 بسـي از دانشـمندان نـوعي نگـرشِ    . توان تصحيحش كردميدر آينده  اش صحيح باشد،نظريه هماندازه هر  كه داشت

آنچـه نيـوتن    كامل كه با بازنمودنِ صورتبه  او نظرية با برانداختنِنه  ،ية نيوتن رانظراَينشتين  .كنندعلمي را اتخاذ مي
اگر با علم . هاي علمي و ديني از بنياد متفاوت استپيداست كه نگرش .تدريجي اصلاح كرد به نحوِ ،اش انگاشتناديده

 نظريـة سوسياليسـمِ   .دتوانسـت ش ـ مـي متولد  نظرية اَينشتين و نه نظرية ماركسنه  كرديم،ديني رفتار مي به يك نحوِ
او  مشـاهدات . روز بـود  سخت بابِ] materialism[ه كه اصالت ماد 1860علم و فلسفة دهة  بنيادبر استوار بود ماركس 

كه دانيم و ميفيزيك، نظرية نسبيت كشف شده است  پيشرفت در سببِبه  ،اكنون. ه استوار بوداصالت ماد بنيادبر كاملاً 
نظرية مـاركس   نِكردبراي تأييد را هاي شصت ساله اگر فرض. توان كردميرا به يكديگر مبدل ه و نيرو ماد   بـه مثابـه

دهند، حتي نشان مي ديني را از خود يروانِ ماركس نوعي نگرشِآنگاه پ، ندبركار هب هاي تغييرناپذيراي از آموزهمجموعه
  .باشدبر ادعا علمي  شان بنااگر نظريه

بـه  اگـر دوسـتدارانِ ديـن     حتيكه زيراد، مانَميباقي عريف كنيم، هرچند اين امر دشوار دين را ت اًتبگذاريد موقّ حال
آيم، پسنميشمار دوستدارِ دين به. باشندممكن نيست دشمنانِ دين با آن همداستان يافت،  بتوانندن دست تعريفي معي، 

در آنِ حاضـر  بگذاريـد  . ضروري نيستبراي آنان من هم  سخنِ تصديق كردنِكنم و سخنِ جانبدارنش را تصديق نمي
بنيـاد  بـر  و نـه  د كنانسان را هدايت مي كه رفتارِ زميج همراه با بسي احكامِ استي اعتقادات دين«همداستاني كنيم كه 

بنياد بر  ،برده كارهمردمان ب ذهانِاَ كه اديان براي هدايت كردنِروشي و . آنبا نه در تناقض و است استوار  شواهد واقعي
  ».عقلبنياد نه بر  احساسات يا قدرت استوار است و

اينكه احكامِ پس از آن را، كه هست در دين  واجب امريآيا مسئله اين است كه كه دين چنين باشد، حال، به فرض 
هاي آموزه. آيينِ بودا بهترين است ،امروزيدر ميانِ اديانِ . كنمگمان نمي؟ داشتبتوان نگاه  ،زيانمند حذف شودجزمي 

گفت توانم نمياما . رحمانه بودهكمترين اندازه زيانمند و بيتاريخي، به و از نظرِ كمابيش معقولو  است پرمعنيبودا  آيينِ
از آن اين .داشته باشندهمگان به آن اعتقاد و منتشر شودجهان  كه سراسرِ خواهمو نمي شك نيك استآيينِ بودا بيكه 

راستي در پيِ  آيينِ بودا به .استم چگونه نه بر عالَ ،چيستبر مسئلة انسان  شودمتمركز ميآيينِ بودا تنها روي است كه 
هـايي اعتقـاد   كه به آمـوزه  مردمان را متقاعد كندكوشد تا ميو در نهايت ، است خوشاينداحساسات  نزد، نيست حقيقت

غالبـاً عقايـدobjective .[   [شواهد عيني  بنيادنه بر  ،استوار است ]subjective[هاي ذهني فرضبنياد بر كه  داشته باشند
مبهم اظهـار   صورتبه  به آن و هر اندازه هم ايماناينكه چه ديني باشد،  سواي. درآواعتقادات كاذب را پديد ميذهني 

 .نمايـد رخ مـي  ،احساسات ذهنـي بجـاي شـواهد عينـي    سازيِ جايگزين همان مشكل، به علتكنم كه گمان مي ،شود
هرچـه  ، ]facts[ مـورِ واقـع  اما دربابِ اعتقاد به اُ. توان اختيار كردمي احساسات را به مثابه نيروي غالب در زندگيِ روزانه

اينچنين كردن كاملاً . مورِ واقع نكنيداُ هرگز احساسات را جايگزينِ. است بهتر، داريمد را از احساسات بيشتر دور نگاه خو
  .زيانمند است

همان زمينة اخلاق را كه زيرا ،سودمند است ديندارند كه اعتقاد  ،اندتعصببيكنند كه كه ادعا مي يبعضي از مردمان
اگـر ديـن و   . مسـئلة نامگـذاري اسـت   نوعي صرفاً امر  اما اين. ودنبهم اخلاق  ،نبوددين كنند كه اگر ادعا مي. دگيرمي

 داشـته باشـد،  وجـود   »اخلاق« اگر اصطلاحِ، همهبا اين .ناپذير استجدايي طبيعتاًاين دو  پسد، گيرباخلاق يك زمينه را 
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نـه  ، نمونهبراي  ؟خَلط كنيمرا دو  اينبايد چرا  .ين معتبر استد همين امر دربابِ .تصورِ اخلاق وجود دارد شكبيآنگاه 
هستند بعضـي  . اندشتهكُبراي خدا كودكان را به مثابه قرباني  ،در مكزيك مركزيبه دين مربوط است كه كه  به اخلاق

روشن است كه ناميد؟  تباهكارآنان را  توانميآيا . تازندو حتي بر آن مي به دين اعتقاد ندارند اما اندكه درستكار يمردمان
كساني كه مردمانِ گويند مي. خَلط كردبايد مين ،بنابراينوان بازشناخت و تميبه آساني را  »دين«و  »اخلاق« اصطلاحات

نه تنها مسيحيان كه ، تواند داشتميقلبي مهربان كس هر ،واقعاما در  .اندسيحيانِ نيكم ،دارندمي را دوست خود گروه
فرض كرد كه كسـاني  توان مينداشتنِ ديگر مردمان نيك است، اما دوست . توانند داشتميبوداييان ديگران را دوست 

 نخست، كهزيرا، اخلاق سودمند باشدبراي دين كنم كه نميگمان . اندمؤمنبه اين يا آن دين ،كنندرفتار مي كه اينچنين
دينـي را   كه نـوعي نگـرشِ  كساني دوم، . نادرست است ،و از اين رو استوار نيست واقع امرِبنياد بر  كاملاًاعتقاد به دين 

اعتقـاداتي كـه    كـردنِ باور  بازنند، يا ميشان بازسر از باور كردنِ هرگونه اعتقاداتي جز اعتقادات دينيا كنند، اختيار مي
  1.كنندرا كسب مي ت بد رياكاري و تَلونِ طبععاد ،استنادرست دانند كه مي

منشأ نو  هايهبا نهادها و انديش ة آنكارانمخالفت محافظه موضعِمعايبِ دين از ، نخست كهگفت توانيم ميدر واقع، 
گونـه پيشـرفت در   چنانكـه هر د، ن ـكسومِ كهن مخالف اسـت رد مـي  را با رتوجه به حقيقت، هرآنچه ان، بيادي. گيردمي

و احساسـات را   دكن ـحكم ميا و تنها بر اساسِ اميالِ انسان دوم، اديان هميشه تنه. شودناممكن مي نهادهاها و هانديش
سخت اعتقاد مردمان هرچه بيشتر به دين  .دآفرينمي آكنده از خدايان ميعالَنتيجه، در  د ونكجايگزينِ شواهد عيني مي

خـدايان نماينـدة   و  داردمـي م انسان را دوست كه عالَ اندداشتههميشه اعتقاد  .دارندخدايانِ بيشتري وجود  ،داشته باشند
 ،خـدايان را خشـمگين كنـد   نبايـد   انسان. دهندبخدايان انسان را دوست بدارند و ياري ممكن است بنابراين،  واند معالَ
  .ستگير نتيجة گناه انسان بوده اهاي مهلك همهتمامِ بيماري: دشتوانند ميباعث مصائب  كهچون

در چونكـه   دارد،ميم انسان را دوست كه عالَگفت توانم نميو  انسان زيانمند استبراي م كه عالَكرد توانم نميادعا 
ه اعتقـاد داشـت  است كـه  آن بهتر طرف است و بي آدميانكنم كه طبيعت بر گمان مي. هر دو سو چندان شواهدي ندارم

 ،كه جهان را خدا آفريده اسـت  بجاي اينكه بدونِ شواهد فرض كنيم. كرد توانميمهار اي تا اندازهطبيعت را باشيم كه 
 نـوعِ بشـر   مـان را بـر  و سرانجام وظيفة مناسب شودآرام مي مانذهانبا اينچنين كردن، اَ. پژوهش كنيمبايد در طبيعت 

    ■ .دادتوانيم ميانجام 

                                                           

 بيشـترِ ... ديـن  هـر  در«: دين طبيعيِ تاريخِ هيوم در سخنِبنگريد در اين . دانداخلاق مي فساد راسل همداستان با هيوم دين را منشأ. 1
 خردانهبي و رازناك پندارهاي به اعتقاد يا...معنيبي هايآيين از پيروي با بلكه ...نيكو اخلاقِ و فضيلت راه از نه تا كوشندمي آن پيروانِ

 ،)ش1387 چ چهارم خوارزمي،:تهران( عنايت حميد ترجمة ».]است تخريبِ اخلاق عاملِ دين ،سان بدين و[.شوند مندبهره خدا لطف از
  .ـ م .116 .ص
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